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باب خضرائى١

دستگاه راست وپنج گاه
گفتگو با 
ري احمد ابراهيمى و حاتم عس

در ايران، و نيز در همۀ جهان نامدرن، نوشتى تاريخ هنر مرسوم نبوده 
ا را نوعي تاريخ هنرهاي بصري  ه مي توان آ ايى  تا است. نوشتى 
م، در دورۀ صفويان، آغاز شد. اطلاعات مربوط  ايران شمرد از سدۀ 
م را بيشتر بايد در  به هنر ايران در ديگر دوره ها و حتر پس از سدۀ 
 از آن غفلت 

ً
ه معمولا لابه لاي متنهاي ديگر جست. اما منبع مهمي 

انتقال  ه  فرهنگي  در  منبع  اين  است.  مردم  حافظۀ  و  سينه  مي شود 
 شفاهي بوده، به ويژه در آموزش هنر و ظرايف آن، اهميتر 

ً
ا اساسا مهار

زندگي  با  بيشتر  ايرانى  هنرهاي  چون  گذشته،  اين  از  دارد.  دوچندان 
قشرهاي گوناگون مردم و زيبا ساختى محيط آنان مربوط بوده، شناخت 
بر  ه  است  زندگي  با  هنرها  نسبت  و  مردم  احوال  و  گذشته  زندگي 
نون از آن  ه ا ند و آن را براي ذهنهايى  زواياي هنر ايران پرتو مي اف
ند. شناختى آن زندگي بيشتر از طريق  عالم فاصله دارند، دريافتنى مي 
به سر  آن  متى  و  بطن  در  و  ديده  را  آن  ه  است  ن  مم سانى  حافظۀ 
است.  منابع  اين  ميرايى  شفاهي  منابع  اهميت  از  ديگر  وجهي  برده اند. 
ه گنجينۀ اين اسرارند در سنين پيري اند و چيزي نمانده  سانى  آخرين 
وتاه  سره  ه دست ما از اين منابع، و در نتيجه از بخشي از تاريخمان، ي
شود. ضرورت ثبت و ضبط تاريخ معاصر نيز وجهي ديگر از اهميت اين 
منابع را بازمي نمايد. پس پرداختى به تاريخ شفاهي هنر ايران از مهم ترين 
وظايف محققان تاريخ هنر ايران است. گلستان هنر به سهم خود و در 
پي  در  آنچه  بپردازد.  ايران  هنر  شفاهي  تاريخ  به  وشد  مي  وسع  حد 

مي آيد، نخستين نمونه از اين اهتمام است.
گلستان هنر

شيوۀ آموزش شفاهي مهم ترين و شايد تنها راه انتقال سنت 

موسيقي دستگاهي بوده است. در اين سنت شفاهي، نه تنها 

ه بخش بزرگي از  دانش و فن و حال و تحليل موسيقي، بل

 
ً
ه تاريخ نگاران غالبا ـ تاريخي  فته است ـ تاريخ آن نيز 

تابت،  عنايتر به آن نداشتند و اهل موسيقي، گريزان از 

و  است  دير  گرچه  ردند.  مي  بسنده  آن  شفاهي  نقل  به 

سي بر  از راويان اصلي موسيقي دستگاهي عهد قاجار 

نون  ه ا جاي نمانده، اما هستند برخي از شاگردان آنان 

هفتادـ هشتادساله اند و گاه از استادان خود تا پنجاه سال 

وچک تر بوده اند. بنا بر اين، با يک واسطه مي توان تاريخ 

برخي خاطرات را تا بيش از صد سال عقب برد.

نار نيست. راويان  تاريخ شفاهي البته از آسيب بر

بر  افزون  مطالب اند.  درآميختى  يا  فراموشي  معرض  در 

موجود  منبع  تنها  ا  آ گفتار  اوقات  بسياري  در  اين، 

ا  سي است و مقايسه و رد و اثبات آ دربارۀ موضوع يا 

الات را مي توان با  ن نيست. البته بخشي از اين اش مم

ز و افزودن بر تعداد گفتگوها و جمع آوري شواهد و  تمر

رد. قراين دربارۀ موضوع يا شخصي خاص برطرف 

با  وشيده ايم  مي آيد،  پي  در  ه  گفتگوهايى  در 

پرداختى به موضوعي خاص ــ دستگاه راست وپنج گاه 

شود.  روشن  آن  آموزش  تاريخي  زواياي  برخي  ــ 

مشهور  آوازي  روايت  از  غير  روايتر  مصاحبه شوندگان 

عمل»  «اهل  و  رده اند2  عرضه  دوامي  عبداالله  مرحوم 

بودن اينان بر اعتبار گفتارشان مي افزايد. ناگفته پيداست 

ه نظرهاي آنان و به ويژه داوري شان دربارۀ افراد، نظر 

شخصي ايشان است.

ي  ود ه هر دو از  ري،  احمد ابراهيمي و حاتم عس

ردند، توفيق داشته اند محضر برخي  فراگيري آواز را آغاز 

دورۀ  اواخر  آوازي  موسيقي  رديف  راويان  مهم ترين  از 
نند.3 قاجار را درک 

دو  اين  فراوان  گرايش  نيز  و  اشتراک  اين  از  اگر 

چندانى  شباهت  بگذريم،  صوفيه  حلقه هاي  به  استاد 

ديده  ا  آ موسيقايى  تب  م نيز  و  لي  ديدگاههاي  در 

تب علي نقي وزيري و نيز  نمي شود. احمد ابراهيمي به م

شيوۀ مرحوم غلام حسين بنان بسيار علاقه دارد و خود در 

ري ديدگاهي  رده است. اما حاتم عس راديو برنامه اجرا 

متر به اجراي عمومي و ضبط برنامه تن  سنتر تر دارد و 

ه در پي  داده است. بر اين پايه، مي توان گفتگوهايى را 

تاريخ شفاهى
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خواهد آمد نمونۀ دو نگرش متفاوت به موضوع دانست؛ با 

اين حال پاره اي اشتراک نظرها تأمل برانگيز است.

سخن  آن  از  استاد  دو  اين  ه  مطلبى  نخستين 

فراگيري آواز راست وپنج گاه  آنان به  اشتياق  مي گويند، 

گويى  است.  آن  آموزش  از  قديم  استادان  خودداري  و 

مال استادي محسوب مي شده،  ه  دانستى اين دستگاه، 

ن نبوده و او علاوه بر پشت سر  براي هر شاگردي مم

ادن آموزش ديگر دستگاهها، بايست «اهليت» خود را 

رده است. اثبات و اعتماد استاد را جلب مي 

ديده  گفتگو  دو  هر  در  ه  ديگري  مشترک  تۀ  ن

پرتو  ازل  «در  مطلع  با  حافظ  غزل  به  اشاره  مي شود، 

حسنت ز تجلي دم زد» و به ويژه وزن آن (فاعلاتن فعلاتن 

فعلاتن فعلن) است. گويا اين غزل (به ويژه ابيات نخست 

آن) در روايت و اجراي آواز راست وپنج گاه اهميت داشته 

و محملي براي روايت اين دستگاه محسوب مي شده است؛ 

ه در روايت مرحوم دوامي از راست وپنج گاه نيز  همچنان 

همين غزل را خوانده اند و فرصت شيرازي نيز در بحور 

الالحان، اين غزل را در فهرست غزلهاي پيشنهادي براي 

خواندن در راست وپنج گاه قرار داده است.4 

ه در اين گفتگوها از آن ياد شده  تۀ ديگري  ن

ه روايت ارزشمند مرحوم دوامي از گوشه هاي  اين است 

و  نيست  دستگاه  اين  از  امل  روايتر  راست وپنج گاه  

ذوق  حدي  تا  و  دانسته ها  باره  اين  در  دوامي  مرحوم 

ه برخي از  ته اي است  رده است. اين ن خود را عرضه 

شاگردان آن استاد مرحوم نيز از آن سخن گفته اند.5 دريغا 

ه امروزه ناچيز مي نمايد،  ه بخشي از فرهنگ ما به عللي 

از دست رفته است.

۱. استاد احمد ابراهيمي
استاد آواز

ران متولد ۱۳۰۳ش، 

ران، خانۀ استاد ان گفتگو: مرداد ۱۳۸۵،  زمان و م

 مختصري از خودتان دربارۀ چگونگي آموختى 
ً
لطفا

موسيقي و آواز و به ويژه دستگاه راست وپنج گاه 

بفرماييد.

رده ام؛  من بيشتر از ۶۰ سال از عمرم را صرف موسيقي 

و  نشر  و  حشر  و  صحيح  شيوۀ  به  آواز  فراگرفتى  يعنى 

اجراي برنامه با استادان موسيقي ايرانى.

بنده از سال ١٣٢٢ ه . ش در دبيرستان دارالفنون 

مرحوم  من  استاد  اولين  ردم.  آغاز  را  موسيقي  اجراي 

استاد روح االله خالقي بودند و ايشان مرا به استاد اديب 

ه من  ردند؛ و بعد با استاد بنان ــ  خوانساري معرفى 

ظرافت  به  خواننده اي  ايشان  مرگ  از  بعد  نم  مي  ر  ف

ولى  ردم.  پيدا  آشنايى  ــ  نيامده  ايشان  هنرپيشگي  و 

ردم، چيزي راجع  ار مي  ه  دام از اين اساتيد  با هر 

جرئت  هم  من  نمي شد.  صحبت  راست وپنج گاه  آواز  به 

ه  ه بگويم فلان آواز را به من ياد بدهيد. تا اين  نداشتم 

حضرت خالقي در سال ١٣٢٧ش به بنده فرمودند: «من با 

ه براي تو برنامه اي  رده ام  ابراهيم خان منصوري صحبت 

ن.» بنده هم به  در راديو بگذارد. برو از ايشان استفاده 

متنل ايشان در خيابان خانقاه ــ نزديک خانقاه حضرت 

را  ترانه ها  روز  دو  هفته اي  و  مي رفتم  ــ  صفي علي شاه 

ردم. ار مي 

ابراهيم خان  متنل  به  تمرين  براي  ه  روز  يک 

بيرونى  اتاق  داخل  از  آوازي  صداي  مي رفتم،  منصوري 

جواب  ويلن  با  هم  ابراهيم خان  و  شنيدم  ابراهيم خان 

مي داد. پشت در ماندم تا آواز تمام شود. ناگهان در باز شد 

ه قد بلند و ته ريش سفيدي داشت و گيوه  و ديدم آقايى 

به پايش بود و ردا و لبّاده داشت، از در آمد بيرون. وقتر 

آمدي؟»  دير  گفت: «چرا  ابراهيم خان  رفتم،  اتاق  داخل 

گفتم:«صداي آواز مي آمد، نمي خواستم مزاحم شوم». آن 

سي حد خود را مي شناخت. موقع تربيت بود و هر 

ه آواز مي خوانده  سي  ردم آن  ر  آن روز من ف

به اندرونى رفته بوده [و من او را نديده ام]، و آن آقايى 

س ديگري بوده است.  ه بيرون آمده، معمارباشي يا 

ه به متنل ابراهيم خان منصوري رفتم، ديدم آن  هفتۀ بعد 

ه در  آقا نشسته و گوشۀ نيشابورک مي خواند. مي دانيد 

ه مي آمدند، عده اي مي رفتند  ه از م سانى  قديم براي 

نيشابورک  آواز  به  و  مي افتاد  جلو  نفر  يک  پيشواز؛  به 

رد و حاجيها را مي آوردند به شهر. چاووش خوانى مي 

پس چاووش خوانى در گوشᤕ نيشابورک بوده است؟

ايشان  ه  مي گفتم  بله  مي شد.  شروع  نيشابورک  از 

ت 
ُ
گوشۀ نيشابورک مي خواند و ابراهيم خان منصوري هم ن

رد. وقتر ايشان رفت، از ابراهيم خان پرسيدم: «استاد،  مي 
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ابراهيم خان  است؟»  خواننده  معمارباشي  آقاي  اين  مگر 

نيست.  باشي  معمار  آقا  «اين  گفت:  و  خنديد  منصوري 

ايشان خوانندۀ چهار پادشاه بوده است: ناصرالدين شاه، 

ايشان  قاجار.  احمدشاه  و  محمدعلي شاه  مظفرالدين شاه، 

ه الآن در سنين پيري است  علي خان نايب السلطنه است 

ار  ستر درويش خان  ه من با ار و گاهي به ياد قديم 

ردم و ايشان هم تشريف مي آوردند و ضبط صفحه را  مي 

حرام مي دانستند، پيش من مي آيد.»

اين داستان مربوط به چه سالى است؟

آقاي  هنوز  ۱۳۲۸ش.  يا   ۱۳۲۷ سالهاي  حدود 

ابراهيم خان  به  بودند.  نيامده  ار  سر  مصدق السلطنه 

[علي خان  ايشان  گذشته  «هفتۀ  ردم:  عرض  منصوري 

نايب السلطنه] آواز ماهور را به طرز خاصي مي خواندند 

آوازي  «آن  فرمودند:  ابراهيم خان  بودم.»  نشنيده  من  ه 

ه آواز راست وپنج گاه  ه ايشان خواندند ماهور نبود، بل

خوشحال  خيلي  شنيدم،  را  موضوع  اين  ه  وقتر  بود.» 

ه  نيد  اري  شما  ه  است  ن  مم «استاد  گفتم:  و  شدم 

من اين آواز را ياد بگيرم. ايشان [ابراهيم خان منصوري] 

گفتند: «من يک مقدار به شما ياد مي دهم و از علي خان هم 

نند.»  ار  ه اگر وقت داشته باشند، با تو  نم  خواهش مي 

هر چه ايشان درآمد راست وپنج گاه را به من ياد مي دادند، 

ه مي آمدم ياد  از بس ما ماهور خوانده بوديم، هفتۀ بعد 

ماهور مي افتادم و ماهور مي خواندم. با صبر و حوصله اي 

ه آن مرد عزيز، ابراهيم خان منصوري، داشت، اين دو 

ه ماهور  رد. ابراهيم خان مي گفت  آواز را براي من مجزا 

و راست وپنج گاه با هم برادرند، منتها راست وپنج گاه برادر 

وچک تر. بزرگ تر است و ماهور برادر 

يک بار پرسيدم: «استاد چرا اين آواز بين خواننده ها 

علت  به  گذشته  اي  زما «از  گفتند:  نيست؟»  متداول 

م رنگ  ل بودن اين آواز و نپرداختى به آن، اين آواز  مش

شده است.»

حدود  در  هم  نايب السلطنه  علي خان  جناب 

رد.  ار  يک سال و نيم اين آواز را با من 

يعنى تا موقع فوتشان؟

ا در مناطق  رد. چون من مد ي فوت  نه، نمي دانم ايشان 

نفتر جنوب بودم و در آنجا برنامه داشتم، نمي دانم اين مرد 

زيارت  را  ايشان  ديگر  من  و  شد  فوت  چگونه  بزرگ 

ردم. وقتر من ايشان (علي خان نايب السلطنه) را ديدم،  ن

حدود ۸۷-۸۶ساله بود، اما صداي گرم و بم خيلي خوبى 

داشت.

بيست سال از اين واقعه گذشت. تلويزيون ايران 

ه در تلويزيون موسيقي آوازي  سي  افتتاح شد. اولين 

ه  اين از  بعد  ه  بود  اين  بر  رسم  بودم.  بنده  رد  اجرا 

صندلى  روي  خواننده  رد،  مي  اجرا  برنامه اي  ستر  ار

ه اين  مي نشست و گويندۀ تلويزيون مي آمد و مي پرسيد 

رديد چه بود. يک شب برنامه اي در  ه اجرا  برنامه را 

ه ترانه اي در ماهور بود از شيدا؛  رديم  تلويزيون اجرا 

يعنى تصنيف «عشق تو آتش جانا زد بر دل من». بعد از 

رديم و نوبت به آواز رسيد، من  ه اين ترانه را اجرا  اين

درآمد راست وپنج گاه و چند گوشۀ ديگر را خواندم. البته 

خيلي از گوشه ها يادم رفته بود؛ فقط چند قطعه يادم بود، 

مثل درآمد و پروانه.

اينها را با همان شعر قديمشان خوانديد؟

آوازي  چه  اين  پرسيد  ه  گوينده  ديگري.  اشعار  با  نه، 

ه اين آواز راست وپنج گاه است و از ماهور  بود، گفتم 

مجزاست و من آن را از ابراهيم خان منصوري، علي خان 

ياد  صبا  استاد  و  محجوبى،  مرتضي خان  نايب السلطنه، 

گرفته ام.

از اين ماجرا چند ماه گذشت. يک روز ديدم در 

ر و شيک پوشي 
ّ
ردم، ديدم مرد موق مي زنند. در را باز 

لن زده پشت در است. مرد مسنى بود.  راوات و ادو با 

گفتم:  مي شناسي؟»  «مرا  گفتند:  نشستيم.  و  تو  آمدند 

«نخير.» گفت: «يادت هست چند ماه پيش در تلويزيون 

همان  پسر  من  ردي؟  صحبت  راست وپنج گاه  به  راجع 

[استاد تو] هستم.»

يعنى پسر علي خان نايب السلطنه؟ 

بله؛ پسر علي خان نايب السلطنه بود به نام آقاي [اصغر] 

تجلي. به آن مرد محترم گفتم: «آوازهاي پدر را فراموش 

رده ام.» ايشان گفتند: «هيچ ناراحت نباش؛ همۀ آوازهاي 

پدر در سينۀ من است و به تو ياد مي دهم.»
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اين رديف شامل چه گوشه هايى بود؟

در  و  خوانده ام  راست وپنج گاه  در  من  ه  آوازهايى 

ه به دست آيندگان برسد، شامل است  اينجا ضبط شده 

مناجات،  بوستان،  خسروانى،  راست وپنج گاه،  درآمد  بر 

گلشن،   ،۲ وقار   ،۱ وقار  صوفيان،  سماع  لري،  آواز 

ه  اريه، چليپا، سارنج، مشک ريز، و ترانه هايى  پاييزان، 

هست.

بعضي از اين نامها در ديگر رديف ها نيست. آيا اينها 

را از علي خان نايب السلطنه شنيده ايد؟

پسرشان  از  هم  نايب السلطنه،  علي خان  از  هم  بله؛  بله 

[مرحوم تجلي]، هم از ابراهيم خان منصوري.

ار عمل» ندارند؟ دام حالت « اينها هيچ 

 
ً
مثلا دارد؛  هم  ترانه  و  عمل  ار  راست وپنج گاه  البته 

ردي لب لعلت را ببوسم»  ردي، وعده  تصنيفهاي «وعده 

ار عمل  و «اي تير، اي تير غمت را دل عشاق نشانه» همه 

توانستيم  ه  را  ارهايى  ان شاءاالله  است.  راست وپنج گاه 

نيم، بتوانيم در اختيار عموم قرار دهيم. اين آواز  ضبط 

ه  است  يادم  است.  زيبايى  آواز  خيلي  راست وپنج گاه 

ه اگر براي  ه شاگرد ميرزا عبداالله بود، مي گفت  مادرم، 

ه نمي خوابد آواز راست بخوانيد، زود مي خوابد. بچه اي 

آقاي  نند.  مي  اجرا  م  خيلي  را  راست وپنج گاه 

شجريان با آقاي استاد لطفي برنامه اي را در رژيم گذشته 

ه خيلي برنامۀ خوبى  ردند  در جشن هنر شيراز اجرا 

ده  حدود  ه  است،  نيم ساعت  حدود  در  البته  است. 

دقيقه اش آواز است.

شما با مرحوم عبداالله دوامي ملاقات نداشتيد؟

ردم. اين اواخر  ار  ا با ايشان  چرا، سالهاي سال؛ مد

متر ايشان را مي ديدم، تازه آقاي ناصح پور و ديگر  ه 

آقاي  با  اغلب  من  ايشان.  حضور  به  مي آمدند  دوستان 

ريمي به حضور ايشان مي رسيدم.

دربارۀ روايت مرحوم دوامي از رديف راست وپنج گاه 

چه نظري داريد؟

 اشاعه دهندۀ آواز راست وپنج گاه مرحوم دوامي، آن 
ً
اصولا

خودش  ه  حدي  تا  حال،  هر  به  ولى  بود؛  بزرگ،  مرد 

دام از خوانندگان قديم اطلاعاتي  مي دانست. مي دانيد؛ هر 

جناب  مي گفتند   
ً
مثلا بود.  خودش  مخصوص  ه  داشت 

س ديگري  ه  دماوندي قطعاتي در راست وپنج گاه مي داند 

ريم قزوينى،   در قزوين، مرحوم عبدال
ً
بلد نيست. يا مثلا

استاد عارف، چيزهايى از راست وپنج گاه مي دانست و به 

عارف ياد داده بود و عارف هم به بعضي نوازندگان، مانند 

مرتضي خان، ياد داده بود.

ل بودن دستگاه راست وپنج گاه را در چه  مش

مي بينيد؟

در پيچيدگي رديفهايش.

ه در آن  ب خوانى و پرده گردانى اي است  منظور مر

است؟

اين  نديده ام.  راست وپنج گاه  در  ب خوانى  مر من  واالله 

از  و  دارد  راه  ب خوانى  مر نيست.  ب خوانى  مر رديف 

پرده اش بايد وارد شد.

ه مرحوم علي خان  آيا اشعار قديمي اي را 

نايب السلطنه يا مرحوم تجلي مي خواندند به خاطر 

داريد؟

رده بودم؛ ولى اين  نه، به خاطر ندارم. جايى يادداشت 

اشعارِ  اغلبْ  نم.  نمي  پيدا  مي گردم  چه  هر  روز  چند 

بود  همان  راست وپنج گاه  درآمد  شعرِ  البته  بود.  تک بيتر 

ه آقاي شجريان هم خواند؛ يعنى «در ازل پرتو حسنت 

ز تجلي دم زد/ عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد». 

من [تجلي]  اسم  خاطر  به  «پدرم  مي گفت:  تجلي  مرحوم 

رده است. البته هر شعر ديگري را  از اين شعر استفاده 

ه با اين وزن [فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن] باشد  هم 

ار برد. مي توان به 

شما اوزان ديگري را هم براي اين آواز مناسب 

مي دانيد؟

مي شود  وقت  آن  نمي شود؛  خوب  ديگر  اي  وز نه، 

ماهور.

اگر صحبت ديگري داريد بفرماييد. 

 
ً
ما آنچه را شنيده ايم يا ياد گرفته ايم تحويل مي دهيم. اولا



١٣
٨٥

ن 
تا
س
زم

 /
 ٦
نر
 ه
ان
ست
گل

١١٢

ه  ه امانتر  ه درست ياد گرفته باشيم؛ دوم اين اميدواريم 

به ما سپرده اند، به ديگران بسپاريم.

رديد سپاس گزارم. ت  ه در اين گفتگو شر از اين

ري ۲. گفتگو با استاد حاتم عس
استاد آواز

متولد ۱۳۱۲ش، فراهان

ران، خانۀ استاد ان گفتگو: مرداد ۱۳۸۵،  زمان و م

سي   بفرماييد دستگاه راست وپنج گاه را از چه 
ً
لطفا

فرا گرفتيد؟

ي از قديمي ترين  ه راست ي پيش از هر چيز، بايد بگويم 

و  است  مقام  دوازده  از  ي  ي و  ايران  موسيقي  مقامهاي 

تا  زرتشت  حضرت  از  گفته اند،  پيامبران»  «مقام  را  آن 

آن  از  هم  ترک  و  عرب  شورهاي  در  محمد.  حضرت 

نند و از مقامات مهم است. استفاده مي 

نم.  عرض  را  دستگاه  اين  فراگيري  داستان  اما 

مرحوم  و  پدرم  استادانم  اولين  ديده ام.  استاد  چند  من 

ا  آ با  را  ي  ود دوران  بودند.  يسا  ن حسين علي خان 

مرحوم  خدمت  رفتم  را  [بلوغ]  ليف  ت دوران  گذراندم. 

يسا  ه خدمت پدر و مرحوم ن رين. تا زمانى  ضياءالذا

بودم، صحبتر از راست وپنج گاه نبود؛ بيشتر صحبت شور 

م بالاتر رفت، از اين وآن 
ّ
ه سن و همين آوازها بود. بعدها 

ي مقام راست است. از  ه ميان دوازده مقام، ي شنيدم 

ه  را  راست  مقام  «اين  پرسيدم:  رين]  [ضياءالذا استادم 

ن است تشريح بفرماييد؟»  مي گويند خيلي مهم است، مم

ايشان  ه در خدمت  نگفتند. چند روز بعد  ايشان هيچ 

بين  سرچشمه،  طرف  به  مي رفتيم  قدم زنان  و  بودم 

و  بود  لاستيک فروشي  مغازۀ  يک  توپخانه  و  سرچشمه 

خاصي  ظاهر  او  بودم.  ديده  را  لاستيک فروش  آن  من 

ي  مر خميده و چشمهاي برآمده؛ چهرۀ ترسنا داشت، با 

داشت و دستش را مي زد به پشتش و راه مي رفت. جلو 

ه رسيديم، استاد به من گفتند: «برو از آن  لاستيک فروشي 

مرت دولا شده است.» من هم  لاستيک فروش بپرس چرا 

رفتم و گفتم: «ببخشيد، عرضي داشتم.» آن لاستيک فروش 

گفتم:  مي خواهي.»  چه  بگو  يااالله  «خوب،  گفت:  هم 

ه من ناچارم سؤالى از شما  «ببخشيد، حقيقت اين است 

مرتان چرا  ه از شما بپرسم  نم. استادم مرا فرستاده  ب

رده اي؟» گفتم: «نه!» گفت:  دولا شده. » گفت: «پررويى 

ه استادت گفته اين سؤال را  رده اي   پررويى 
ً
«چرا، حتما

ه من در جوانى آمدم به  بپرسي. قضيه از اين قرار است 

شتر گير بشوم. استادي  ه  ران و خيلي علاقه داشتم 

ردم به  ه بى نظير بود. زير نظر ايشان شروع  ردم  پيدا 

ه همه را زمين مي زدم  شتر؛ تا رسيدم به جايى  يادگيري 

ه  سي از پس من برنمي آمد. اما بعضيها به من گفتند  و 

 تو 
ّ
هر وقت استادت را زمين زدي، آن درست است؛ والا

را پهلوان نمي گويند.

و  استادم  پيش  رفتم  بود،  گلريزان  ه  روزي  در 

شتر بگيرم.‘ ايشان  گفتم ’من بايد در حضور همه با شما 

ه آمدي يعنى  شتر نيست؛ همين قدر  گفتند: ’نيازي به 

ردم. ايشان هم بالاخره  مرا زمين زده اي.‘ اما من اصرار 

مر من  ه  رد  شتر گرفتيم و فنى اجرا  ردند و  قبول 

اين طور شد!»

استادم  پيش  برگشتم  ري]  عس [حاتم  من 

رين). نه او چيزي پرسيد و نه من حرفى زدم.  (ضياءالذا

ه يک روز به من گفتند:  چهارـ پنج سالى گذشت تا اين 

«خوب، راجع به راست سؤالى داشتر... .»

اين داستان مربوط به چند سال پيش است؟

حدود ۴۵ سال پيش.

يعنى حدود سال ۱۳۴۰ش؟

ه بايست اين  بله. آن وقت گفت اين است معناي راست 

جا ختم شود. راست مجموعه اي  جا آغاز و به  ت از  حر

است از همۀ اين قسمتها؛ يعنى هفت مرحلۀ زندگي در آن 

ه عبداالله  خان [دوامي] خوانده بودند در  است. اين راست 

اصل تصنيف بوده است.

ار عمل بوده است؟ يعنى 

راست  پرده هاي  در  ه  بوده  عملي  ار  يک  بله، 

مي خوانده اند: «در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد/ عشق 

ه با عبداالله  خان  پيدا شد و آتش به همه عالم زد». بعدها 

درآمد  نام  به  را  اين  ايشان  ديدم  شدم،  آشنا  [دوامي] 

اين  ردم  عرض  ايشان  به  د. 
َ
مي خوان راست وپنج گاه 

ه عبداالله خان از  تصنيف بوده است. دليلش هم اين بود 
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اول تصنيف خوان و شاگرد حاجي خان ضرب گير بود. هر 

نيم؛ ولى اول  دام از درآمد دستگاهها را مي توانيم ضربى 

ليف غيرضربى اش روشن باشد. بايد ت

اما پنج گاه بحث ديگري است؛ يعنى در اصل، حالتر 

است در نوا. بسياري نمي دانستند. علت ندانستنشان هم 

ه مناسب مجالس عروسي  ه اين آهنگي نبود  اين بود 

و شب نشينى و اين طور چيزها باشد.  اين آهنگ مناسب 

اين چيزها نيست و راستر و درستر در آن است. بعدها 

ه اشاره اي  رديم  يه  تر صفوت يک سي دي  با آقاي د

امل نيست.  [به دستگاه راست وپنج گاه] در آن هست؛ اما 

ه آن استاد همه فنون را نشان داده  علتش هم اين است 

ي؛ من هم آن گرفتاري را دارم و آن فن  بود، به جز ي

را نگه مي دارم!

رده ايد؟ ه نزد خودتان است ضبط هم  آن فن را 

استادان  هم  موقع  همان  ببينيد  رده ام.  هم  ضبط  بله 

ه نمي گفتند. وقتر مي ديدند  مي ناليدند و چيزهايى داشتند 

ي شده، چرا بايد مي گفتند. دوغ و دوشاب ي

رين] بودم،  ه من شاگرد آقاضيا [ضياءالذا موقعي 

با  را  ايشان  مي آمد.  بنان  غلامحسين  مرحوم  من  از  قبل 

ر  ه پدرشان ثروتمند بود، نو ه مي آوردند. مي دانيد  الس

داشت، مي ايستاد تا ايشان درس مي گرفت. من اين طور 

موارد  خيلي  را  شهريه  و  بود  ابتدايى  معلم  پدرم  نبودم. 

ردند. حتر  ه بدهم. با اين حال، ايشان مرا قبول  نداشتم 

س  ايشان بعضي چيزها را به پسرشان هم نمي گفتند. هر 

سي  شد آن را راحت به  ه برايش زحمت مي  چيزي را 

همين جا  هست.  درونمان  در  حالت  اين  ما  همۀ  نمي دهد. 

ه خوانده ام راضي  ه از اين «راست»  نم  من اعتراف مي 

تر صفوت خواندم، براي  نيستم. فقط به اصرار آقاي د

ه محرم باشد  نيم  سي را پيدا نمي  ه نمونه اي باشد.  اين

ي از اصطلاحاتي  و بتواند نگاه دارد و هر جايى نريزد. ي

ه مرحوم آقاضيا دربارۀ پسرشان، محمد رثايى، داشتند 

ه او شير «خانم» نخورده است. وقتر منظورشان  اين بود 

ه از  ند. الآن  را پرسيدم، گفتند: «خانم با زن فرق مي 

من [مطلبى ياد] بگيرد، يک دقيقۀ ديگر مي ريزد فلان جا. 

ه چه خبر است!» نمي داند 

از  ي  ي ه  آقاباشي  نداريد.  خبر  نمي دانيد؛  شما 

خوانندگان برجسته بود، چون مطرب نبود، چون متملق 

تبري  نبود،  چيزها  خيلي  چون  نبود،  مداح  چون  نبود، 

اينها  رد.  مي  نى  هيزم ش و  مي گذاشت  دوشش  روي 

ردند.  ردند و [موسيقي را] نگهداري  اين طور زندگي مي 

ا و متملقها ثروتمند مي شدند. اينجاست  همان موقع مطر

ه چرا بگوييم.  ه اين پيش مي آيد 

ه در سي دي خوانده ايد همان شعري است  آن شعري 

رين درس گرفته بوديد؟ ه از مرحوم ضياءالذا

نه. شعر ديگري است.

ه درس گرفته بوديد را خاطرتان هست؟ آن شعري 

«مقام  دادند:]  ادامه  دفتري،  در  ردن  نگاه  از  [پس  بله. 

راست  مقام  از  نوازد  مرغان/  سهي  سرو  گردانى  راست 

صد دستان هزار آوا».

يست؟ اين شعر از 

از مسعود سعد سلمان.

روايت شما از دستگاه راست وپنج گاه شامل چه 

گوشه هايى است؟

 شامل ۱۸۰-۱۷۰ گوشه مي شود.
ً
تقريبا

ا را نام ببريد؟ ن است مهم ترين آ مم

ه  ا  همه اش به نظر من مهم است. دستگاهها از اولين آ

دام مانند درختر است  ماهور است تا راست وپنج گاه، هر 

وچک  دام شاخه هاي  ه شاخه هاي متعدد دارد و هر 

وچک است؛ اگر بزرگ تر  و بزرگ و ... . گوشه قسمتر 

شد، ديگر گوشه نيست.

بعضي ها گفته اند شاه گوشه.

شما  ه  اصطلاحاتي  گفت.  مي شود  هم  شا ه گوشه  بله، 

مي دانيد، دستگاه و آواز و گوشه است. ولى در رديفي 

نم، چند اصطلاح بيشتر وجود دارد؛  ه من روايت مي 

علاوه بر دستگاه و آواز و گوشه، شعبه و نوبت و دايره 

هم هست.

آيا شما براي هر دستگاه وزن خاصي قايليد؟

اي امروز. من ضربه گيرهاي  بله، وزن ايقاعي قديم، نه وز
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امروز را قبول ندارم.

به نظر شما، براي راست وپنج گاه چه وزنى و چه بحر 

شعري مناسب است؟

ه براي شما خواندم؛ يعنى بايد بحر آن   همين شعري 
ً
مثلا

طولانى باشد.

اين مطلب را از استاد محمدرضا لطفي هم شنيدم. 

ه شعرِ درآمدِ راست وپنج گاه  ايشان مي گفتند 

ه بحر   دوبيتر 
ً
بايد بحري طولانى داشته باشد؛ مثلا

وتاهي دارد، براي راست وپنج گاه مناسب نيست.

بله درست است.

آيا در آوازهاي مذهبى و تعزيه، آواز راست 

مي خوانده اند؟

اگر بخواهيم تعزيه اي براي حضرت پيغمبر بخوانيم، آواز 

راست مناسب است.

ه آواز راست در منطقᤕ بم اجرا  نظر شما دربارۀ اين 

شود چيست؟

نه، اين حرفها جديد است. از هر جا مي شود خواند؛ ولى 

از آنجا خوش رنگ تر است.

جا  عمده ترين تفاوت ماهور و راست وپنج گاه را در 

مي بينيد؟

راست وپنج گاه بين شور و ماهور و نوا و چهارگاه قرار 

مي گيرد. ماهور خودش مبحث خاصي است. ماهور قديم 

از پردۀ گشايش بوده؛ بعدها اين طور شده است.

جاست؟ تفاوت اينها در 

نم! [با خنده] ه نمي  نم،  اين را بايد اجرا 

 تصنيف «عشق 
ً
نظرتان دربارۀ بعضي  تصنيفها، مثلا

تو آتش جانا زد بر دل من» چيست؟ اينها بيشتر در 

پرده  هاي راست است، يا پرده هاي ماهور؟

ه با عبداالله خان [دوامي] گفتگو  ببينيد، من نواري دارم 

ه عبداالله خان، شما اين را اشتباه  رده ام و به ايشان گفته ام 

خوانده ايد؛ اينها بيشتر در پردۀ گشايش است.

اگر صحبت ديگري داريد، بفرماييد.

نيد؛ يک بعُدي  وشش ب ا  خيلي ممنون. ان شاءاالله شما جوا

نرويد و تحت تأثير اجتماع قرار نگيريد و به دنبال اسم و 

شهرت نرويد. اين هميشه نصيحت من است.

بسيار سپاس گزارم.

پي نوشتها
۱. عضو گروه پژوهشي تاريخ هنر فرهنگستان هنر

تر داريوش صفوت و  ري با همراهي سه تار د ۲. آواز استاد حاتم عس
آواز استاد احمد ابراهيمي با همراهي تار آقاي رضا موسوي زاده ضبط 

شده و آمادۀ انتشار است.

۳. در گفتگوها، از اين افراد ياد شده است. 

ران، فروغي، ۱۳۵۴، ص۵۵. ۴. فرصت شيرازي، بحور الالحان، 

۵. براي نمونه، نک: داريوش طلايى، نگرشي نو به تئوري موسيقي 
ران، ماهور، ۱۳۷۲، «مقدمه». ايرانى، 


